
18 سال زندگی روی نیمکت فرودگاه

سید مصطفی صابری  |  روزنامه‌نگار

تا سال 2004 کمتر کسی در دنیا مهران کریمی 
پرونده

 
را می‌شناخت؛ حتی بیشتر هموطنانش در ایران 
هم خبر نداشتند که او 16 سال است ناخواسته 
مهمان فرودگاه شارل‌دوگل پاریس شده و تا 
مدت‌ها امکان خروج هم نداشته؛ حضوری که سال 2006 بعد از 18 
سال به پایان رسید و در نهایت مهران سال 2022 به فرودگاه 
برگشت و در اتفاقی دراماتیک همان‌جایی فوت کرد که سال‌های 
شگفت‌انگیز زندگی‌اش را در آن‌جا سپری کرده بود و عامل شهرتش 
هم بود. ماجرای شهرت او به سال 2004 برمی‌گردد؛ زمانی ‌که فیلم 
»ترمینال« اسپیلبرگ، بازی تام هنکس اکران شد و در نشست‌های 
خبری عنوان شد فیلم با الهام از کتاب »مرد ترمینال« ساخته شده؛ 
کتابی که به زندگی مهران کریمی می‌پردازد که سال‌ها گرفتار 
فرودگاه پاریس بــوده. کتاب چندان دیده نشده بود اما چنین 
ســوژه‌ای بعید اســت مــورد توجه فیلم ســازی هوشمندی مثل 
اسپیلبرگ قرار نگیرد. هرچند شخصیتی که تام هنکس در فیلم 
نقشش را بازی کرده بود اسمش مهران کریمی نبود؛ اما به ‌هر حال 
مشخص بود که فیلم روایتی دراماتیک از زندگی عجیب اوست. 
حالا دنیا مهران را خوب می‌شناسد و هنوز خیلی‌ها به داستان 
زندگی او حساس هستند. این‌که چطور در فرودگاه گیر افتاد؟ 
چطور این همه سال آن‌جا زندگی کرد؟ درآمد او از کجا بود؟ خورد و 
خوراک را چه می‌کرد؟ چرا یک بار پیشنهاد خروج از فرودگاه را 
نپذیرفت؟ چرا هفته‌های پایانی زندگی‌اش به همان‌جا برگشت و... 
بد نیست بدانید بین تمام افرادی که مدت‌ها در فرودگاه زندگی 
کرده‌اند رکورد او با فاصله زیادی بیشتر است. در این پرونده به 

بسیاری از کنجکاوی‌ها درباره زندگی کریمی پاسخ دادیم.

 21 آبان 1401 مهران کریمی در 85 سالگی درگذشت؛ مردی که در اتفاقی نادر و شگفت‌انگیز 18 سال 
در فرودگاه شارل دوگل پاریس زندگی کرد؛ در این پرونده سراغ زندگی عجیب او رفتیم
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 5 درمان خانگی
 برای تسکین سرفه 

علایم مصرف بیش از حد قند را 
جدی بگیرید

 فرمولی متفاوت 
برای تعادل در زندگی

مفهوم »ایکیگای« به یک رویکرد اشاره دارد که 
هدف آن پیدا کردن تعادلی میان لذت، مهارت، 

نیازهای جامعه و منابع درآمدی است 

طنز| و باز هم مردم مقصر هستند! 

    در زندگی سلام امروز بخوانیم:
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ماجرای انزوای مهران  در هسته شلوغ جهان
18سال زندگی مهران کریم ناصری که در فرودگاه به »سرآلفرد« معروف شده بود چطور گذشت؟

سخت است جایی خانه‌ات باشد که همه در آن مسافرند. اما مهران این موقعیت را هر روز و هر سال در گوشه 
فرودگاه شاردوگل زندگی می‌کرد. حتما سوال‌های زیادی درباره او دارید و همین الان دارد در ذهن‌تان 

می‌چرخد؟ می‌خواهیم بخشی از زندگی او و چطور و چگونه‌اش را در این قسمت روایت کنیم.

روی نیمکت قرمز مدل دهه 1970
مهران کریم ناصری یا همان »سر آلفرد« 18سال کنج 
فرودگاه شاردوگل زندگی کرد. او هر روز صبح قبل از 
شلوغ شدن فرودگاه، نیمکت قرمز مدل دهه 1970 
خود را ترک می‌کرد، اگر لازم بود موی صورت خود را در 
سرویس بهداشتی فرودگاه می‌تراشید، دوش می‌گرفت، 
صبحانه‌اش را از مک دونالد می‌خرید و بعد نوبت خریدن 
روزنامه از روزنامه‌فروشی ترمینال فرودگاه بود. البته 
بیشتر وقت‌ها روزنامه را به او می‌دادند بــدون این که 
پولی بپردازد. مهران بعد از خوردن صبحانه دوباره روی 
نیکت قرمز خود می‌نشست و همین‌طور که مسافرها 
می‌آمدند و می‌رفتند مشغول خواندن روزنامه می‌شد. 
جهان او به نیمکت و میز مقابلش ختم می‌شد که روی 
آن یک جفت ساعت زنـــگ‌دار، یک ریــش‌تــراش برقی، 

آینه دستی، بریده‌های مطبوعاتی و عکس‌هایی برای 
اثبات حال و گذشته‌اش، بود. بعد از سال‌ها زندگی در 
فرودگاه کارکنان، خلبان‌ها و مهمان‌دارهای آن‌جا او را 
می‌شناختند. بیشتر وقت‌ها به خلبان و خدمه هواپیماها 
کوپن‌هایی داده می‌شد تا برای غذای فرودگاه خرج کنند. 
بسیاری از آن‌ها ناهارهای بسته‌بندی شده را از خانه 
می‌آوردند و کوپن‌های فرودگاهی خود را به »سر آلفرد« 
می‌دادند. به لطف آن‌هــا، او تقریباً همیشه یک منوی 

کوچک غذایی داشت.
 زندگی بی هیچ هیجان مشخصی

مایکل پترنیتی خبرنگار مجله آمریکایی در یک ناداستان 
کوتاه با تیتر »تعلیق 15ساله« روایت جالبی درباره سه 
ملاقات خود با مهران داشت و درباره آن نوشته :» اولین 
دیــدار من با آلفرد در شب پــروازم به لیبرویل )پایتخت 
گابن( بود. تصور کردم او عارفی 
است که بر قله هیمالیای خود 
نشسته. دیر وقت بود، فرودگاه 
خالی بود، مغازه‌ها تعطیل بودند 
و او آن جا بود، مانند جسدی در 
یک تــابــوت، انسانی به خواب 
رفته روی نیمکتی قرمز رنگ، 
لاغر با پوستی زرد‌رنگ، احاطه 
شده با کوهی از وسایل شخصی؛ 
تمام زندگی او؛ چندین چمدان، 
شش جعبه با نشان لوفت‌هانزا، 
دو جعبه بزرگ فدرال‌اکسپرس؛ 

این‌ها را شــمــردم. روی میز 
جلوی او انبوهی از کوپن‌های 
اهدایی رستوران مک دونالد 
ــر آبـــی به  ــی ــادگ بــــود. یـــک ب
ــت و پتوی نازکی از  تن داش
جنس پتو‌های داخل هواپیما 
روی خود کشیده بود؛ شاید 
هدیه‌ای از طرف یک مهماندار 
دلــســوز. جلوی او ایستادم. 
چشمانش را باز کرد. صورتش 
طـــوری درهـــم پیچید انگار 
درد شــدیــدی دارد. قبل از 
اینکه حرفی بزند، دوبــاره به 

خواب رفت. زندگی او هیچ هیجان مشخصی نداشت. 
با چند  بــود  ظاهرا پوچی در مرکز هستی را پذیرفته 
هدف مشخص؛ بیدار شدن، اصلاح کردن، محافظت از 
وسایلش. در زمان نبودنش روی نیمکت قرمز، مغازه‌داری 

از وسایلش محافظت می‌کرد. ترمینال، تهویه 
هوا نداشت و مهران می‌گفت یک ماه است 
بــرای نفس کشیدن به فضای باز نرفته. با 
دنیای بیرون بیگانه بود و از دنیای آن سوی 
نیمکت قرمزش می‌ترسید. از او پرسیدم 
از این که 15 سال از زندگی خود را در این 
زیر‌زمین تلف کرده عصبانی است؟ گفت: 

عصبانی نیستم... .«
بدون تلفن همراه و همنشین کاغذ و قلم

مهران بیشتر وقت خود را در خانه فرودگاهی 
خــود با نوشتن پر مــی‌کــرد. او همه چیز را 
می‌نوشت حتی مکالماتی را که می‌شنید 
که  را  جدیدی  کلمه‌های  می‌کرد  سعی  و 
می‌شنود یادداشت کند. نیمکت او را چندین 
چرخ دستی، جعبه‌ها و کیسه‌های زیادی 
از وسایلش محاصره کــرده بود و مهم‌ترین 

ــی او تعداد زیــادی از جعبه‌های کاغذ A4 بود که  دارای
خاطرات روزانه خود را صفحه به صفحه در آن می‌نوشت. 
کاغذها را یک پزشک بعد از آشنایی به او هدیه داده بود و 
سرآلفرد برای صرفه‌جویی هر دو طرف کاغذ را استفاده 
می‌کرد. او همچنین عاشق خواندن و بحث 
درباره سیاست جهان بود. در طول اقامتش 
در فــرودگــاه، با استفاده از لغت‌نامه‌های 
ترجمه و مقالات مناسب، خواندن فرانسه و 
آلمانی را به صورت خود آموخته فرا گرفته 
بود. او به دانش علاقه داشت و نمی‌خواست 
زمان خود را تلف کند. بیشتر زمان او صرف 
نوشتن همین خاطرات بی‌پایانی می‌شد که 
زندگی فرودگاهی به او تحمیل کرده بود. 
مهران هیچ‌وقت تلفن همراه نداشت و برای 
همین اگر کسی می‌خواست با او ملاقات 
کند و قرار گفت‌و‌گو بگذارد باید خودش را 
به فرودگاه و نیمکت قرمز مدل 1970 او 
می‌رساند. این نوعی از انزوا بود که در جهان 
امروز غیرقابل تصور است و مهران هر روز آن 

را زندگی می‌کرد.

 از دانشگاه ایران
 تا نیمکت فرودگاه فرانسه

ــود. او در  مــهــران کریمی نــاصــری؛ فــرزنــد یــک پزشک ب
‌۲۳سالگی، بعد از فارغ‌التحصیلی در رشته روان شناسی، 
پدرش را از دست داد. مادر خانواده به مهران گفت که مادر 
واقعی او، یک پرستار اسکاتلندی است که با پدرش در 
شرکت نفت ایران و انگلیس همکار بوده و به گلاسکو رفته 
است. مهران از خانه طرد شده و به تهدید شکایت در دادگاه 
متوسل شد. در توافق نهایی به این نتیجه رسیدند که مهران 
برای ادامه تحصیل از ایران به انگلیس برود و حقوق ماهانه 
بگیرد. بعد از سه سال تحصیل در دانشگاه برادفورد، کمک 
هزینه تحصیلی او از سوی خانواده قطع شد. وی سعی 
کرد با خانواده‌اش در ایران تماس بگیرد، اما تماس‌ها و 
نامه‌هایش بی‌جواب ماند. سال ۱۳۵۶ به تهران بازگشت 
و به جرم شرکت در تظاهرات علیه شاه، بازداشت و زندانی 
شد. مادر برای آزادی او به ساواک رشوه داد به این شرط 
که ایران را برای همیشه ترک کند. مهران به قصد پیدا 
کردن مادرش در انگلیس، از ایران خارج شده و به هفت 
کشور درخواست پناهندگی داد. اکتبر ۱۹۸۱ درخواست 
پناهندگی او در بلژیک پذیرفته شد. مهران در بروکسل 
ماند. در یک کتابخانه کار و مطالعه می‌کرد و کمک‌های 
اجتماعی می‌گرفت. به کنسولگری بریتانیا رفت و برای 
سفر به انگلستان، بلیت کشتی خرید. او در این سفر دریایی 

اوراق پناهندگی بلژیکی خود را به صندوق پست 
داخل کشتی انداخت. مهران هنگام خروج از 
کشتی و در خاک انگلستان، هیچ مدرکی برای 
اثبات هویت خود نداشت. دولت انگلیس او را به 
بلژیک بازگرداند و بلژیکی‌ها او را به انگلستان 
برگرداندند. دولت انگلیس او را سوار بر کشتی 
به بندر بولونی فرستاد. دولت فرانسه مهران را 
به دلیل ورود غیرقانونی دستگیر و به ۴ ماه حبس 
محکوم کرد. مهران بعد از آزادی از زندان ۸۴ 
ساعت مهلت داشت تا خاک فرانسه را ترک کند. 
به فرودگاه شارل دوگل رفت تا عازم انگلیس 
شود. پس از پرواز، در فرودگاه هیتروی لندن به 
دلیل فقدان مدارک هویتی به فرودگاه شارل 
دوگل بازگردانده شد. دولت فرانسه نمی‌دانست 
مهران را به کدام کشور بفرستد، چون مهران 
مدرکی بــرای اثبات ملیت خود نداشت. رای 
نهایی این بود: مهران اجازه خروج از فرودگاه 

ــدارد. زندگی جدید مهران از ۸ آگوست  شــارل‌دوگــل ن
۱۹۸۸ آغاز شد؛ در گوشه‌ای از ترمینال یک فرودگاه شارل 

دوگل، روی یک نیمکت قرمز رنگ... .

 مهران هنگام خروج 
از کشتی و در خاک 

انگلستان، هیچ 
مدرکی برای اثبات 
هویت خود نداشت. 
دولت انگلیس او را 

به بلژیک بازگرداند 
و بلژیکی‌ها او را به 

انگلستان برگرداندند. 
دولت انگلیس او را 

سوار بر کشتی به بندر 
بولونی فرستاد...

 زندگی او هیچ هیجان 
مشخصی نداشت. 

ظاهرا پوچی در مرکز 
هستی را پذیرفته بود 
با چند هدف مشخص؛ 

بیدار شدن، اصلاح 
کردن، محافظت از 
وسایلش. در زمان 

نبودنش روی نیمکت 
قرمز، مغازه‌داری از 
وسایلش محافظت 

می‌کرد.

آقای اسپیلبرگ، چه‌‌بلایی سر مهران کریمی آوردی؟

ویکتور ناورسکی را می‌‌شناسید؟ خب حق دارید اسم همچین کسی به گوش‌‌تان نخورده باشد. 
ویکتور در فیلم »ترمینال« شخصیتی است مهربان، خوش ذوق، عاشق پیشه و البته به‌‌شدت 
بدشانس که با الهام از مهران کریمی توسط اندرو نیکول فیلمنامه‌‌نویس، استیون اسپیلبرگ 
کارگردان و البته با اجرای بی‌‌نظیر تام هنکس ساخته شده. شکی نیست که در دنیا هیچ‌‌چیز 
جالب‌‌تر از واقعیت نیست. اتفاقات واقعی می‌‌توانند به‌‌شدت شگفت‌‌انگیز و جذاب باشند. با 
این‌‌همه وقتی می‌‌خواهیم یک ماجرا را از دریچه سینما ببینیم زبان تصویر به کمک آن حقیقت 
می‌‌آید تا در زمانی حدود 2 ساعت شاهد روایتی شیرین و تکان‌‌دهنده از اتفاق باشیم. برای 
آن‌‌که این زمان مخاطب را جذب و میخکوب کند باید حقیقت رنگ درام به‌‌خودش بگیرد و 

همین نکته آغاز جدایی فیلم »ترمینال« از سرگذشت واقعی مهران کریمی است.

 درامی هوشمندانه و زیبا
اسپیلبرگ با درک این‌‌که اگر بخواهد راوی 
محض داستان زندگی مهران کریمی باشد 
حتی اگر برشی از آن را انتخاب کند بازهم 
باعث  سینمایی  فیلم  یک  زمانی  منگنه 
می‌‌شود ما درک دقیقی از مهران نداشته 
باشیم ایده‌‌ای متفاوت را پیش برد؛ او امتیاز ساخت 
یک فیلم از روی کتاب زندگی مهران را خرید اما 
کتاب را تبدیل به فیلم نکرد و از اسم گرفته، تا ظاهر، 
علت گیر افتادن در فرودگاه و ... همه عناصر قصه 

را به‌‌نوعی تغییر داد اما یک چیز را باقی گذاشت: 
پیدا  احساسات مهران که در قصه ویکتور تجلی 
کرده بود. احساسات انسانی در فیلم اسپیلبرگ 
نقش پررنگی دارند؛ از رنج تنهایی شخصیت اصلی، 
تا تعاملی که دیگران با او دارند و... در این بین خط 
قصه فرعی عاشق شدن هم به ماجرا اضافه شد. هر 
چند شاید اگر فیلم زندگی مهران حالا و دو سال پس 
از فوت او ساخته شود قصه بسیار متفاوت خواهد 
بود چرا که پایان داستان زندگی‌‌اش هم خاص رقم 

خورد.  

 رابینسون کروزوئه در پاریس
ــه در یــک جزیره  همه مــا قصه رابینسون کــروزوئ
عجیبی  ظرفیت  قصه‌‌هایی  چنین  شنیده‌‌ایم؛  را 
ــرای لحنی تلخ و راویــتــی ســوزنــاک دارنـــد؛ حالا  ب
چه شخصیت اصلی در جزیره‌‌ای خالی از سکنه 
باشد؛ چه در فرودگاهی که مثل یک جزیره راه 
فراری از آن نیست. اما اسپیلبرگ که استاد ایجاد 
اتمسفر درست داستانی است لحنی کمدی را نه 
ــر، که در حال و هــوای اثر گنجاند.  در مصداق ژان
کمدی دقیق و هوشمندانه که اسیر نیاز مخاطب به 
خنده و قهقهه نمی‌‌شود؛ بلکه پیش‌‌برد درام و بیانی 
داستانی شگفت‌‌انگیز و سرشار از احساسات را هدف 
می‌‌گیرد. با این حساب هرچند فیلم اسپیلبرگ به 
اصل قصه مهران وفــادار نمانده، اما در اثری گیرا 
و  خلاقیت  ــج،  رن شیرین،  عین‌‌حال  در  عمیق،  و 
دغدغه‌‌های انسانی در چنین موقعیتی را به نمایش 
گذاشته تا در دل این قصه شاید خودمان را هم پیدا 
کنیم و خاصیت سینمای خوب همین است؛ فرصت 
روبه‌‌رو شدن با ما را می‌‌دهد تا بعدش خودمان و دنیا 

را بهتر ببینیم.         


